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كانون روايت در مثنوي
∗
  

  

                                                                   محمد رضا صرفي
  دانشگاه شهيد باهنر كرمانعضوهيأت علمي

  چكيده 
كانون روايت در تحليل توانمنديها و شگردهايي كه داستانپرداز براي شكل دادن به حكايتهاي 

رفته، اهميت فراوان دارد تا جايي كه هرگونه ايجاد تغييردركانون روايت، از آنها بهره گخويش 
-به علاوه، ما هيچ. شودسبب ايجاد تمايز و تغيير درجريان اصلي داستان و حتي موضوع آن مي

شويم كه به رو مي با رخدادهاي خام سر و كار نداريم، بلكه با رخدادهايي روبهگاه در داستان 
  . استاي به آنها نگريسته شده  و از كانون ويژهمايي شدهاي خاص بازنشيوه

 ديد در گوناگوني كانونهاي ديد و شكلهاي مختلف ارتباط راوي با كانون ساز و زاويه
هايي از نبوغ تواند گوشهمثنوي چنان جذاب و آگاهانه صورت گرفته است كه تحليل آن مي

  .  به نمايش بگذاردمولانا را درآفريدن اثري فرا زماني و فرامكاني
هاي مختلف كانون ديد  سند كاوي نگاشته شده است، سعي دارد گونهاين مقاله كه به شيوه

  . بررسي كند» دقوقي«را با تكيه بر داستان 
  

   مثنوي، كانون روايت، داستانپردازي مولانا، داستان دقوقي:كليد واژه
  
  مقدمه. 1

                                                 

  86 /27/6:                       تاريخ پذيرش 10/5/86: اريخ دريافت ت
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در هم تنيدگي بخشهاي    . ي حائز اهميت فراوان است    مثنوي مولانا از نظر شگردهاي قصه پرداز      
در هـر دو بخـش، حـضور        . داستاني و غير داستاني به اين كتاب شكلي خاص بخـشيده اسـت            

راوي، عامل پيوند قسمتهاي مختلف مثنـوي اسـت و تمـامي اجـزاي      . راوي، انكار ناپذير است   
راوي اسـت   . كنـد مايي مي  روايت به صورت غيرمستقيم، ما را به سوي وي راهن          تشكيل دهنده 

اوست كه با انتخاب كانونهـاي مختلـف روايـت بـه            . بخشدهاي مولانا را تجسم  مي     كه انديشه 
دهد و پيوسته از ميان امكانات مختلفـي كـه          خواننده خود براي فهم روايت و داستان جهت مي        

- چشم پوشي ميهايي را انتخاب، و از برخي قسمتها و بخشهابراي گزيش در اختيار دارد، پاره

هـاي گونـاگون     منطقي بين پاره   شود كه زمانمندي داستاني و رابطه     حضور راوي سبب مي   . كند
  . تواند شكل بگيرددر واقع، بدون راوي، هيچ روايتي نمي. حوادث حفظ شود

با اين حال، ميزان و مراتب حضور راوي و شكلهاي گوناگون دخالت او در روند داسـتانها                 
استفاده از كانونهاي مختلف روايت اين امكان را در اختيـار راوي            .  متفاوت باشد  تواند بسيار مي

 تـصميم گيـري كنـد؛ حجـم          چگونگي حضور خويش در داستان     دهد كه بتواند درباره   قرار مي 
هـاي  خواهد در اختيار خوانندگان خـود قـرار دهـد، تعيـين نمايـد؛ انگيـزه               اطلاعاتي را كه مي   

كار يا نهان سازد؛ در دنياي متن ظاهر شود يا خود را پنهان كند و بـا     شخصيتهاي داستاني را آش   
  . تغيير مداوم كانونهاي روايت، موجبات پويايي و تحرّك داستان را فراهم سازد

گوني كانون موجبات حقيقت نمـايي، زيبـايي و در نتيجـه لـذت بخـشي                علاوه بر اين، گونه   

شود  روايت محض، سبب مي    هكنندواختي كسل سازد و ضمن محو كردن يكن     روايت را فراهم مي   

هـيچ نحـو    خواننده در خواندن متن احساس كند كه براي انتخاب و فهم، آزادي كامل دارد و بـه                

  .اسير هدايت نويسنده نيست
 آن  نويـسنده بـه وسـيله     . كانون روايت يكي از ابزارهاي توانمند و كارگشاي نويسنده است         

  . كند  خواننده، ارتباط ايجاد مي ديد، راوي وبين روايت، زاويه
 مولانا و هنرمندي ذاتي وي، او را به سوي شـناخت ناخودآگـاه              بدون شك نبوغ الهام گونه    

در ايـن مقالـه، ويژگيهـا و شـكلهاي          . كانون روايت و نقش و اهميت آن راهنمايي نموده است         
  . گيردسي قرار ميكانون روايت در مثنوي با تكيه بر داستان دقوقي و كراماتش مورد برر

  
  تعاريف و كليات . 2
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، مستور،  56ص: 1382، تودوروف،   81ص: 1380آسابرگر،   (كانون روايت كه از آن با نامهاي ديدگاه       

 و نظرگـاه    )120ص  : 1382كـارلر،   ( نقطـه كـانوني      )95ص  : 1371اخـوت،    ( منظر )35ص  : 1379
نظري كـه نويـسنده يـا راوي بـراي     م« نيز ياد كرده اند، عبارت است از   )28ص  : 1379اسكولز،  (

  . )95ص : 1371اخوت، (كند نگريستن به داستان انتخاب مي
گاه انتخاب كانون روايت مناسب از اهميتي فوق العاده برخوردار است؛ زيرا در داستان هيچ             

شـويم كـه بـه      رو مـي    با رخدادها يا پديده هاي خام سر و كار نداريم، بلكه با رخدادهايي روبه             
 واحـد از دو نقطـه كـانوني         در واقع، نگريستن به يك پديده     . شوند  ي خاص بازنمايي مي   اشيوه

ابعاد و ويژگيهـاي هـر      .  مختلف مواجهيم  متفاوت، سبب مي شود كه احساس كنيم با دو پديده         
بـه  . شـود زند كه آن حادثه از رهگذر آن به خواننده عرضه مي         حادثه داستاني را منظري رقم مي     

بـه مـا    » درخـود «گاه به صورت    سازند، هيچ هايي كه دنياي داستاني را مي      پديده  تودوروف گفته
از . شـوند مـي اي باز نمايانـده     شوند، بلكه از چشم اندازي خاص و از ديدگاه ويژه         نمايانده نمي 

  . )63ص : تودورف (گيرداينرو ديد، جاي تمام ادراك را مي
توان راوي را از داستان حذف كـرد؛        اه مي گ. انتخاب كانون براي روايت امري ناگزير است      
شـوند بـه نـوعي فاقـد راوي          گفتگو نقل مي   به عنوان مثال داستانهايي كه به طور كامل به شيوه         

  . هستند، اما تصور داستاني كه بدون كانون روايت باشد، غيرممكن است
تن ايـن   بدون در نظـر گـرف     .  ديد است  كانون، درست همچون راوي، جزء مستقلي از زاويه       

ارتبـاط  . )109ص : 1382مارتين، ( ديد و هم راوي دچار اغتشاش خواهند شد       استقلال هم زاويه  
. اي از فنون روايتي است    هر روايت شامل طيف گسترده    . راوي با كانون نيز غيرقابل انكار است      

شناخت شكلهاي مختلف روابط راوي و كانون ساز براي تحليل اسلوب روايت و به دنبال آن،                
هاي معرفت و قدرتهاي گوناگون وابسته به آنهـا در يـك     ارزشگذاري براي شخصيتها و جايگاه    

   .)86ص: 1380وبستر، (متن اهميت فراوان دارد 
براي تشخيص كانون روايت، تفكيـك سـه مفهـوم نويـسنده، راوي و روايـت از يكـديگر                   

-انون برداشـته گام مهمـي در تـشخيص ك ـ  » وجه«و » حالت«ژنت با جدا كردن   . ضروري است 

) گويـد چه كسي سخن مـي    ( حالت   با مسأله ) بيندچه كسي مي  (» مسأله وجه «به نظر وي    . است
. ماند سنتي ما در تعيين كانون داستان غالباً پنهان مياين تفاوت به دليل شيوه . بسيار تفاوت دارد  

اسـت، چـه    ديد چه كسي است، چه قـدر محـدود          ( كانون   در بررسي روايت بايد هم به مسأله      
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بيان كيست، تا چه حد رساسـت، چقـدر         ( حالت   توجه كرد و هم به مسأله     ) كندوقت تغيير مي  
وي با طرح و بررسـي مـسأله كـانون روايـت بـه              . )223ص  : 1379اسكولز،  () قابل اعتماد است  

  :تشخيص چهار دسته متمايز از جايگاه راوي در داستان توفيق يافته است
ت كه راوي در آنهـا بـه عنـوان راوي و بـه عنـوان شخـصيت                دسته نخست، داستانهايي اس   

حضور ندارد، دسته دوم، داستانهايي است كه راوي در آنها به عنوان راوي حضور ندارد، اما به                 
دسته سوم، داستانهايي است كـه در آنهـا راوي بـه عنـوان راوي               . عنوان شخصيت حضور دارد   

سته چهارم، داستانهايي اسـت كـه راوي در         د. حضور دارد، اما به عنوان شخصيت حضور ندارد       
  .)316-17، 1، ج1370احمدي، (آنها هم به عنوان راوي حضور دارد و هم به عنوان شخصيت 

» عامـل كـانون   «پيچيدگي تشخيص كانون روايت سبب شده كه مارتين دو مفهـوم بنيـادي              
بـه گفتـه وي اگـر       . را از يكـديگر متمـايز سـازد       ) مورد مشاهده (» مورد كانون «و  ) گرمشاهده(

اي از سـاختار روايـت      داستاني بيش از يك كانون داشته باشد، تغيير از يكي بـه ديگـري جنبـه               
كند، قادر به ادراك خويش نيز      عامل كانون، گذشته از اينكه دنياي بيرون را ثبت مي         . خواهد بود 

آنچه ديده ، بينديـشد   تواند به انديشه بپردازد؛ يعني دربارهافزون بر اين، عامل كانون مي    . هست
  . و درباره روند كنش تصميم بگيرد

تواند كانون مي پرداز، عامل گر خويش و انديشه   گر و مشاهده  در هرسه مورد در مقام مشاهده     
در ادبيات نيز همچون زندگي تـصميم در ايـن بـاره حيـاتي      . محتواي خود آگاه را آشكار سازد     

 شخصيتي ديگـر سـخن       كسي كه در داستان درباره     دهد كه است، ولي اين واقعيت را تغيير نمي      
انديشد، اما سخني بـر زبـان       گونه مي گويد، همان اندازه عامل كانون است كه كسي كه همان         مي

آورد تـا بتـوان خودآگـاه و گفتگـو را در         بنابراين، مفهوم كانون راهـي را فـراهم مـي         . آوردنمي
  . )109ص : 1382مارتين، (توصيف ساختار روايت گنجانيد 

تأكيد بر اين نكته ضروري است كه راوي و كـانون سـاز در فراينـد داسـتان و روايتگـري                     
در روايت اول شخص معمولاً راوي و       . آيندمعمولاً عناصري جدا از هم و منفك به حساب مي         

ساز يكي هستند، ولي در روايت سوم شخص امكان اينكه راوي كسي باشد و كانون ساز                كانون
گاه روايت با آنكه كلاً از زبان يك شـخص  «از اينروست كه . باشد، وجود داردآن كس ديگري  

گذارد تا جايگاه فرضي يـا       روايت دست خواننده را باز مي      شود، شيوه  روايي نقل مي   و به شيوه  
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 اعمـال يـك      اختيار راوي شكل دهد و از آنجا به نظاره         نقاط كانون سازي را بيرون از محدوده      
  .)87ص : 1380وبستر، (» شخصيت بنشيند

در واقع، ساختار داستان او را    . معمولاً نويسنده براي انتخاب كانون روايت كاملاً آزاد نيست        
شخـصيت، روايـت    / در حقيقت، تقابلهاي دوگانـه راوي     . دهدبه سوي انتخاب كانون سوق مي     

متعلـّق  (ن  مورد كـانو  )/ شناسا(عين، عامل كانون    / بيرون، ذهن / شخص، درون سوم/ شخصاول
توان با اين حال، كمتر داستاني را مي      . در انتخاب كانون روايت نقش تعيين كننده دارد       ) شناخت

نويـسندگان موفـق بـه دلايـل     . يافت كه از ابتدا تا انتها به يك كانون روايت وفادار مانده باشـد      
ن تجربـه   گوناگون و با شگردهاي مختلف، گذر از يك كانون به كانون ديگر را در يـك داسـتا                 

گذارند و به صورتهاي مختلف نماهاي      كنند و امكانات متعدد كانون روايت را به نمايش مي         مي
 ها به كانون روايـت، ارائـه      دور و نزديك، بيروني و دروني، ثابت و متحرك، بردن بعضي پديده           

  . ددهنهاي تصويري، نشان دادن ذهن و يا كنش شخصيتها را در داستان خود ارائه ميديدگاه
  

  كانون روايت در مثنوي .3

 چندگانه و تركيبي است؛ به اين معنـا كـه نقـش كـانون             كانون سازي روايت در مثنوي به شيوه      
در بـسياري از    . شـود جـا مـي    بـه  سازي به صورت مداوم ميان راوي و شخصيتهاي مختلف جا         

كـانون سـازهاي    شـود بـا صـداها يـا         رغم اينكه داستان از زبان يك راوي روايت مي        مواقع به   
تـوان گفـت    به طور كلي مي   . شويمرو مي   متعددي، كه در روح و روان راوي جاري است، روبه         

كه روايتهاي مثنوي از نظر كانون نامنظم است؛ زيرا داستانهاي مثنوي فاقد وحدت آشكار و بـه                 
 مولانـا پيوسـته بـر اسـاس منطقـي ويـژه از كـانون و               . تر، فاقد روايت شخصي است    زبان ساده 

دكتر پورنامداريان در تبيين اين نكته بيان كرده اند         . رودديدگاهي به كانون و ديدگاهي ديگر مي      
در مثنوي احساس مي شود كه مهار داسـتان در دسـت مولـوي نيـست و ايـن داسـتانها و                      «:كه

استعدادها و امكانات ساختاري و معنايي پيدا و ناپيداي آنهاست كه اندوختـه هـاي سرشـار و                  
  ناآگاه مولوي را به مناسبتهاي گوناگون از ذهن او بيرون مـي كـشند و بـه آنهـا فعليـت                     آگاه و   

» بخشند و مولوي را به هر جا كه امكانات بالقوه و بالفعلشان رخصت مـي دهـد، مـي برنـد                  مي
  .)268،ص1380پورنامداريان، (
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اوت هستند  علاوه بخشهاي داستاني و بخشهاي روايي و گزارشي مثنوي از نظر كانون متف            به
سـازي  اي ديگـر، تأثيربـسزا بـر كـانون         به شاخه  ايسيال ذهن و رفتن از شاخه     و ويژگي جريان  

وراي ايـن   . در بسياري از بخشهاي مثنوي عامل كانون همـان راوي اسـت           . مولانا گذاشته است  
اي در بـسياري از داسـتانه  . توان كاربرد كانون متغير و سيال را در مثنـوي شـاهد بـود      شيوه، مي 

مثنوي چند راوي متفاوت با كانونهاي روايتي مختلف وجود دارند و صداهاي روايي گونـاگون               
. كنند گيري ميدرونهگيرند يا اينكه در يك ساختار پايگانييا در يك سطح ودر كنارهم قرار مي   

گيـري هنگـاهي واقـع      درونه. گيري مكالمه مشاهده كرد   توان در نوبت  هم كناري صداها را مي    «
درونه گيري روايي، متن را بـه       . شود كه راوي اول شخص، سخن راوي دوم را نقل مي كند           يم

 گذشته از اين، ).134ص : 1384مكاريـك،  (» دهداي از سطوح مجزا سازمان مي     صورت مجموعه 
گيري روايت با ويژگي اصلي داستانهاي مثنـوي كـه عبـارت اسـت از آوردن داسـتان در                   درونه

دخالتهاي مولانا به عنوان راوي يا نويسنده در متن داستان و شرح و توضيح              . داستان پيوند دارد  
هاي اخلاقـي و عرفـاني مولانـا و يـا     هاي موجود در متن داستان و يا بيان انديشهبرخي از نكته 

 .  خود در تغيير كانون روايت دخيل هستندگيريهاي خاص از وقايع نيز به نوبهنتيجه

داستانهاي مولانا با بيان ماجرا از كانون ديد نويسنده راوي كه خـود  از نظر ساختار عمومي،   
 بيـان   پس از گفتگوي آغازين و شـروع داسـتان، راوي رشـته           . شودداناي مطلق است، آغاز مي    

كنـد، امـا دسـت      دهد و از كانون ديد آنها داستان را بـازگو مـي           ماجرا را به دست شخصيتها مي     
هاي مختلف و با    گذارد، بلكه به بهانه   د را براي هميشه بازنمي    شخصيتها و قهرمانان داستاني خو    

دهد كـه بـا   گاه شخصيتها را در موقعيتهايي قرار مي. شودظرافتي ستودني، خود وارد داستان مي 
  . كشانندميسيال ذهنخود، داستانها را به شكلهاي گوناگون جريانگوييهاي دروني يا بيرونيتك

كاريها انداز اصلي كه هريك داراي ريزهتوان از دو چشمثنوي را ميسازي روايت در م كانون
  : اين دو چشم انداز عبارت است از. و جزئيات خاص خود هستند، بررسي كرد

  ارتباط كانون با راوي . 2  ارتباط كانون با موضوع روايت . 1
    

  » كرامات دقوقي«كانون روايت در داستان . 4

ت حجم مقاله و پيچيدگي و تنوع نقاط كانون سازي در مثنـوي،             در اين گفتار به علت محدودي     
كنيم؛ گرچه بـه مناسـبت از مثالهـايي         معطوف مي » دقوقي و كراماتش  «توجه خود را به داستان      
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داستان دقوقي در دفتر سوم مثنـوي آمـده و بـا احتـساب               . ديگر هم از مثنوي بهره خواهيم برد      
 بيـت را بـه خـود اختـصاص          381گرفته است، تعداد    داستانهاي اپيزوديكي كه در دل آن جاي        

  : هاي كانون سازي روايت در اين قصه به قرار زير استويژگي. استداده
  
  ارتباط كانون با موضوع روايت. 4-1

گيـري كـانون ، نقـش    گونه كه پيش از اين گذشت، موضوع روايت در چگـونگي شـكل               همان
  : قوقي، كانون روايت داراي ويژگيهاي زير استانداز در داستان داز اين چشم. اساسي دارد

  
  فاصله و سرعت. 4-1-1

اي تنظيم شده باشد كه وقايع و حوادثي را از نماي دور ببيند             كانون داستان ممكن است به گونه     
:  كـالر  بـه گفتـه   .  آنهـا بنـشيند    و بسرعت از آنها بگذرد و يا اينكه از نماي نزديك بـه مـشاهده              

 ميكروسكوپ كانوني شود يا با تلسكوپ؛ يعنـي آهـسته و بـا جزئيـات               داستان ممكن است با   «
؛ به عنوان   )120ص  : 1382كالر،  (» فراوان به پيش رود يا به سرعت بگويد كه چه رخ  داده است             

نمونه در ابتداي داستان، مولانا شخص دقوقي را به مركز روايت خويش كشانده و در ده بيـت                  
ن، آنگاه كه به توصيف دعاي وي درحق كساني كـه كـشتي             همچني. استبه توصيف او پرداخته   

كند؛ پردازد، با جزئيات فراوان دعاي دقوقي را نقل ميآنها در معرض غرق شدن قرارداشت، مي 
درست مثل دوربيني كه رو به جلو زوم شده باشد و با حركت آهسته، تمـام جزئيـات را نـشان      

  : فرمايددهد؛ مولانا مي
گفــت يــارب منگــر انــدر فعلــشان    

ــر   ــاز ب ــاحل ب ــه س ــشان ب ــوش سلامت خ

اي كـــريم و اي رحـــيم ســـرمدي  

ــشم و گـ ـ   ــد چ ــان ص ــداده رايگ  وشاي ب

 پــيش از اســتحقاق بخــشيده عطــا   

اي عظـــيم از مـــا گناهـــان عظـــيم
 

ــه ني   ــر اي شـ ــشان گيـ ــشاندستـ كونـ

اي رســيده دســت تــو در بحــر و بــر    

ــذار از بدســـگالان ايـــن بـــدي  در گـ

 عقـل و هـوش    كـرده ز رشوت بخش  بي

ــا    ــران و خط ــه كف ــا جمل ــده از م  دي

ــريم    ــردن در ح ــو ك ــواني عف ــو ت  ...ت
 

  )2224 تا 2209دفتر سوم، ابيات  (                                                                

  : گذردكند و بسرعت از آن ميدر عوض، وصف نجات كشتي را در يك مصراع نقل مي
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  ).2225ر سوم، مصراع اول بيت دفت(» رست كشتي از دم آن پهلوان«

  
  زمان و كانون روايت. 4-1-2

در اينجا امكان چند حالت وجـود       . انتخاب زمانِ كانوني كردن در تأثير روايت بسيار مهم است         
اند، كمي بعد از آن     رخدادها را در زماني كه واقع شده      «دارد؛ بدين معنا كه روايت ممكن است        

 كانوني در زمان رخداد يا ممكن است متمركز بر نقطه. ني كنديا مدتهاي طولاني بعد از آن كانو
»  بر نگاه بعدي كانون ساز به گذشته باشد و نيز ممكن است تلفيقي از دو حالت ياد شده باشـد                   

  ).120ص : 1382كالر، (

انجامد و به محـض فاصـله        كانون ساز به زمانمندي روايت مي      انتخاب زمان به عنوان نقطه    
»  شوددگرگون مي با درهم شدن زمانهاي گذشته وحال، اساس روايت       «اي   گاهنامه از زمان گرفتن

اي زمانمنـدي روايـت در مثنـوي        در زير تنها به ذكر برخـي از گونـه         . )168، ص 1370احمدي،  (
  : شوداشاره مي
 در اين حالت زمان روايت از ترتيب زماني رخدادها عقبتر اسـت و              :بازگشت زماني ) الف

  : كند؛ به عنوان نمونه  اينكه وقايع به پايان رسيدند، ما را از آنها آگاه ميگوينده پس از
ــد را    ــاني زيـ ــر زمـ ــت پيغمبـ  گفـ

 

 ...اي صحابي با وفا كيَف اصَبحت 

  ) به بعد3500دفتر اول، ب                                                                           (

 اين حالت، ترتيب روايت از ترتيب زماني تقـويمي رخـداد جلـوتر               در :پيشواز زماني ) ب
 بـا ايـن     ) بـه بعـد    3360دفتـر اول، ب     (»  بيمار او  كر و همسايه  «است؛ به عنوان نمونه در داستان       

  . حالت روبه رو هستيم
شـود و  در اين حالت زمان روايت با ترتيـب زمـاني رخـدادها همزمـان مـي      : همزماني) ج

بخشهاي نمايشي كه با . كندپيوندند، بازگو ميرا در همان حالت كه به وقوع مي  ، وقايع   نويسنده
توان به داستان نحـوي و      گفتگو همراه است، داراي اين كانون روايت است؛ به عنوان نمونه مي           

  .  اشاره كرد) به بعد2835دفتر اول، ب (كشتيبان 
پيوندد، نويسنده به ناچار يكي      هرگاه دو رخداد، همزمان به وقوع ب       :زمان پريشي دروني  ) د

  جـوحي و آن    «دارد؛ به عنوان نمونه، توجـه بـه داسـتان           را بر ديگري از نظر زمان نقل مقدم مي        
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  . كـافي اسـت    ) بـه بعـد    3116دفتـردوم، ب     (»كـرد  پدر خويش نوحه مـي      كودك كه پيش جنازه   
 زمـان روايـت در       اين حالت از ويژگيهاي اصـلي كـانوني كـردن          :زمان پريشي بيروني  ) هـ     

شود كـه شـيوه داسـتانپردازي مولانـا، يعنـي بيـان             اين ويژگي از آنجا حادث مي       . مثنوي است 
 يك حكايت به حكـايتي ديگـر منتقـل          دارد كه از ميانه   داستان در دل داستان ديگر، او را وا مي        

 مـرد   تـصورات ) 2طلب كردن موسي خـضر را         سرّ  ) 1در داستان دقوقي حكايتهاي فرعي      . شود
 انـد بـا متوقـف سـاختن داسـتان           حازم در دل داستان اصلي جاي گرفته و مولانا را مجبور ساخته           

اصلي و بيان ماجرايي فرعي، كه خود به صورت طبيعي تغيير نقطه كانوني را به همراه دارد بـه                   
  . زمان پريشي دروني مبادرت كند

  
   دانش هكانون و محدود. 4-2-3

آنكه كند بي ستان را منظري بسيار محدود قراردهد؛ يعني كنشها را نقل         است كانون دا  روايت ممكن 

اي افكار شخصيتها را در دسترسمان قرار دهد و برعكس، ممكـن اسـت نقطـه كـانوني بـه گونـه                    

هاي شخصيتها بـراي خواننـده      ترين افكار و پنهان ترين انگيزه     انتخاب شود كه دسترسي به دروني     

 كانوني را بسيار محـدود       به عنوان نمونه، ابيات زير نقطه      ؛) 121ص  : 1382كالر،  (امكانپذير باشد   
 و مولانا به ناچار به بيان گفتگوي جماعتي كه در نماز بـه دقـوقي اقتـدا  كـرده بودنـد،                       ساخته

  : پرداخته و هيچ گونه تفسيري بر آن نيفزوده است
ــا ز درد     ــام م ــن ام ــا اي ــت مان  گف

ــين    ــار يق ــه اي ي ــر ك ــت آن ديگ   گف

 او فــضولي بـــوده اســت از انقبـــاض  

ــرم    ــا بنگ ــپس ت ــردم س ــه ك ــون نگ  چ

ــام  ــدم در مقـ ــشان را نديـ  يـــك از ايـ
 

ــرد    ـــاجاتي بكـ ــضولانه منـ  بوالفــ

ــين  ــد ايــن چن  مــر مــرا هــم  مــي نماي

ــرد ــراض  ك ــق اعت ــار مطل ــر مخت   ب

ــي   ــه م ــه چ ــرم  ك ــل ك ــد آن اه  گوين

ــام    ــود تم ــام خ ــد از مق ــه بودن  رفت
 

  ) به بعد2285دفتر سوم، ب                                        (                                      

هـاي قهرمـان     كانوني باز، تمـامي افكـار و انديـشه         و برعكس در ابيات زير با انتخاب نقطه       
  :دهدخويش، دقوقي، را كه در پي غيب شدن آن جماعت روي داد در اختيار ما قرار مي

 آن چنــان پنهــان شــدند از چــشم او   

ــد  ــشان بمانـ ــسرت ايـ ــالها در حـ   سـ

ــه   ــل غوطـ ــو مثـ ــان در آب جـ   ماهيـ

ــا در ــد عمره ــشان اشــك ران   شــوق اي
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 تــو بگــويي مــرد حــق انــدر نظــر     
 

 ...كـــي در آرد بـــا خـــدا ذكـــر بـــشر
 

  ) به بعد2294دفتر سوم، ب  (                                                                  

  كانون عيني و ذهني. 4-1-4

. »بيند، بـي طـرف گـزارش كنـد        هر چه را مي   « روايت، زماني عيني خواهد بود كه راوي         كانون
تمام واقعيت، خـواه مـادي خـواه روانـي،          «: گويد ويژگي روايت عيني مي    موكاروفسكي درباره 

بيند، راوي اين   شود كه انگار خود او به طور مستقيم آنها را مي          طوري به خواننده نشان داده مي     
انگيزد كه گويي مانند دوربين فيلمبرداري است كه همه چيـز را علمـي و دقيـق                  مي توهم را بر  

  ).109ص : 1371اخوت،  (»كندضبط مي
 ديد يكي از شخـصيتها مـاجراي داسـتاني را روايـت             در شيوه روايت ذهني، راوي از زاويه      

 ديگـران   روش يكي از شخصيتهاي داستان براي درك كنشهاي       «در كانون روايت ذهني     . كندمي
اي از كـانون    ابيات زير نمونـه   . )65ص  : 1382تودوروف،  (» شود   آنها گزارش مي   و داوري درباره  

  : عيني هستند
  ايآن دقــوقي داشــت خــوش ديباچــه   

 شـد چـو مـه بـر آسـمان         در زمين مـي   

ــا ــاختي  در مق ــم س ــسكني ك  مي م
 

ــه     ــت خواج ــاحب كرام ــق و ص  ايعاش

 شــــبروان را گــــشته زو روشــــن روان

ــداختي   ــي ان ــدر ده ــم دو روز ان  ك
 

  )  به بعد1924دفتر سوم، ب   (                                                                     

كنـد  مولانا ماجرا را فقط از نگاه دقوقي نقل مي. ذهني هستند كانونيزير بيانگر نقطه و ابيات 
  : گويدو مي

ــن ز راه    ــيدم م ــي رس ــه نزديك ــون ب   چ

 قـــوم گفتنـــدم جـــواب آن ســـلام

ــشناختند    ــرا ب ــون م ــر چ ــتم آخ  گف

ــستند زود  ــن بدانـ ــمير مـ  از ضـ

ــز     ــاي عزي ــدان ك ــد خن ــخم دادن  پاس
 

 كـــردم ايـــشان را ســـلام از انتبـــاه    

ــوقي ــلام اي دقــ ــاج كــ ــر تــ   مفخــ

 پـــيش از ايـــن بـــر مـــن نظـــر ننداختنـــد

 يكـــــدگر را بنگريدنـــــد از فـــــرود

ــز     ــو ني ــر ت ــون ب ــت اكن ــن بپوشيدس  ...اي
 

  ) به بعد2056دفتر سوم، بيت   (                                                                

  كانون غياب. 4-1-5

  منظور از غياب اين است كه نويسنده هيچ گونه اطلاعي از برشي از داستان در اختيار خواننده
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. )69ص: 1382تودوروف، (قرار ندهد و باعث شود كه وي در عالم بي خبري محض به سر ببرد          
استفاده از كانون غياب با توجه به اين نكته كه دستيابي به حالـت عارفانـه و درك دقيـق آنچـه        

 شـود بـراي خواننـده     هاي بي خويشي و كـشف و شـهود امكانپـذير مـي            براي عارف در لحظه   
در داستان دقوقي، بسياري از     . استنمايد، بارها در مثنوي به وقوع پيوسته      معمولي غيرممكن مي  

  :گويد ماند و مولانا در تأكيد غياب اطلاعات مياريها از چشم خواننده پنهان ميكريزه
 گــويم بــه قــدر فهــم تــستآنچــه مــي

 

ــت    ــم درس ــسرت فه ــدر ح ــردم ان م... 
 

  ) به بعد2098دفتر سوم، ب                                                                              (

  ناقص/ كاذب و كامل/ كانون صادق. 4-1-6

تواند به گونه اي تنظيم شود كه اطلاعات ارائه شده از دنيـاي داسـتاني               نقطه كانوني روايت مي   
اين حالت زماني ايجاد خواهد شد كـه راوي يـا           . صادق باشد يا كاذب، و كامل  يا ناقص باشد         

ا اعتماد كنيم و در     يكي از شخصيتها اطلاعات غلط يا نادرست به ما بدهد و ما به توصيفات آنه              
البته اين ديد ناقص    . ايم و نه صاحب اطلاع    جريان پيشرفت داستان دريابيم كه دچار توهم شده       

تواند بـه يـك رازپوشـي عمـدي و بـه قـصد               اشتباه يك شخصيت نيست، بلكه مي      الزاماً نتيجه 
در مـتن   مولانا به نـاقص بـودن اطلاعـات ارائـه شـده             . )69ص  : 1382تودوروف،  (مربوط باشد   

از جملـه در    . اسـت داستان به علتّ سرشت زبان و نارسايي فهم خوانندگان بارها اشـاره كـرده             
  :گويدداستان مورد بحث ما مي

ــال   ــد در مق ــل او نياي ــع و وص  قط

  مر علي را در مثـالي شـير خوانـد         

ــران  از ــرق آن ب ــل و ف ــال و مث   مث
 

 چيــز نــاقص گفتــه شــد بهــر مثــال 

 شير مثـل او نباشـد گـر چـه رانـد           

ــصه  ــب ق ــوان جان ــوقي اي ج   دق
 

  ) به بعد1940دفتر سوم، ب                                                                         (

هاي بسيار زيباي كـانون  يكي از نمونه) به بعد1259دفتر سوم، ب ( تاريك داستان فيل و خانه 
هـا،  هاي نمادين و تمثيلي قصه    توجه به جنبه  به علاوه مولانا با     . ناقص و كاذب در مثنوي است     

ها و معناي عادي آنها را سـبب كـسب اطلاعـات كـاذب              ور شدن خواننده در ظاهر قصه     غوطه
  : است كه بايد معنا را در وراي الفاظ جستجو كندشمرده و به خواننده گوشزد كرده

اي برادر قصه چون پيمانـه ايـست        

 دانــة معني بگيـــرد مـرد عقـــل  
 

   معني اندر وي مثال دانه ايست 

)3630 و 31/ 2(را گرگشـت نقل  ننگردپيمانه
 



 
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

16
ن 

تا
س

تاب
،

13
86

   

148
�

  كانون بدون راوي. 4-1-7

اي از موضوعات مثنوي از چنان درخششي برخوردار است كه خواننده را به هيچ رخداد و                پاره
 بـه   هدف اين موضوعات جلـب توجـه خواننـده        . دهداي در خارج از داستان ارجاع نمي      حادثه

گونه موارد كاملاً سيال اسـت و درك مطلـب از يـك             كانون روايت در اين   . خود موضوع است  
  كانون بدون راوي سبب ايجـاد تعليـق در داسـتان          . خواننده تا خواننده ديگر تفاوت بسيار دارد      

مي شود و از طريق شيوه بيان غيرعادي، توصيف احوال رواني، گفتگوها، بـه تـأخير انـداختن                  
حوادث يا تصريح نكردن علتّها و قطع و وصل كردن جريان حوادث، خواننـده را در              علت بيان   

  ).318، ص1380پورنامداريان، (انتظار و ترديد فرو مي برد 

هـاي والاي  شود و به بيان انديـشه در غالب قسمتهايي كه مولانا از روايت داستان خارج مي    
رو    كـانون روايـت راوي نويـسنده روبـه         پردازد، هر چند به ظاهر بـا      عرفاني و اخلاقي خود مي    

  : كانوني است؛ به عنوان نمونه به ابيات زير توجه فرماييدنيستيم در واقع، بيان بدون  نقطه
 تلوينهـا ز سـاعت خاستـست        جمله

 رون شـوي  بي ـز ساعت،سـاعتي  چون

 ساعت از بي سـاعتي آگـاه نيـست        
 

 از سـاعت برسـت    كـه از تلوين رست 

 چون نماند، محرم بـي چـون شـوي        

 ...آن ســوجزتحيرراه نيــستزانكــش
 

  ) به بعد2074دفتر سوم، ب                                                                         (

 ميـان   مشروط بر اينكـه در فاصـله      ... گفتگو و   «به علاوه در بعضي از قالبهاي بياني از قبيل          
يري وجود نداشته باشد، نيز با كـانون بـدون راوي           گفتگوها هيچ گونه توصيف، توضيح يا تفس      

-هاي اندك دارد، مي هر چند اين مورد در مثنوي نمونه).45، 1379مستور، (» مواجه خواهيم بود 

توان موارد درخشاني از كاربرد آن را بخوبي تشخيص داد؛ به عنوان مثال در داستان كوتاه زيـر،   
  : ه كردتوان مشاهدكانون روايت بدون راوي را مي

ــويي  ــان ت ــه ك ــي را خليف  گفــت ليل

ــو افــزون نيــستي  ــان ت  از دگــر خوب
 

 شـد پريـشان و غـوي      كزتومجنون 

 چـون تومجنـون نيـستي    خامشگفت
 

  )408 و 407دفتر اول، ب                                                                   (
  ارتباط كانون روايت با راوي . 4-2

   ممكن است به نظر برسد كه هر داستان تنها داراي يك راوي است؛ به اين معنا كهدر نگاه اول
   راوي يا خودِ نويسنده است و يا يكي از قهرمانان داستان، اما  واقعيت اين است كه در عمل، 
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 همين نكته رابطه. شودهاي گوناگون داستان به عهده راويان مختلف نهاده مي روايت پارهوظيفه
 ديـد خـويش   دهد؛ زيرا هر راوي به ماجرا از زاويه   گ راوي و كانون روايت را نشان  مي        تنگاتن

 دقوقي قابـل بازشناسـي      بر اساس ارتباط كانون روايت با راوي، شكلهاي زير در قصه          . نگردمي
  . است

  
  كانون روايت متغير. 4-2-1

داستان با كانون روايـت بيرونـي       . شويمرو مي   در داستان دقوقي، پيوسته باتغيير كانون روايت روبه       

شود، اما بـه ناگهـان و بـا ظرافتهـايي ويـژه، كـانون               و با صداي راوي داناي كل نامحدود آغاز مي        

شـود، بـار   داستاني بـازگو مـي  » ـ قهرمانمن«يابد و ماجرا از زبان        دروني تغيير مي   روايت به شيوه  

يـرد و مجـدداً آن را بـه يكـي ديگـر از              گديگر داناي كل نامحدود روايت داستان را در دست مي         

اي از مواقع نيـز بـا حـذف         در پاره . كندسپارد و از كانون ديد او داستان را بازگو مي         شخصيتها مي 

  . سازدراوي و ايجاد گفتگو بين شخصيتها، كانون روايت را نمايشي مي

شود كه خواننده  ميگيرد و گاه چنان پنهاني انجاممند صورت ميتغيير كانون گاه كاملاً نظام
توان بـه كـانون     با حذف ابيات غير داستاني از روايت مولانا بخوبي مي         . كندآن را احساس نمي   

لازم بـه يـادآوري اسـت كـه كـانون سـازي چندگانـه از                . روايت متغير در مثنوي احاطه يافت     
ته و آن   ويژگيهاي اصلي داستانپردازي مولاناست و تمام مثنوي بر اساس اين اسلوب شكل گرف            

قـرار  ) 86ص : 1380وبـستر،   (» اي يـا بـاز    متون متكثرّ يا مكالمه    «را مصداق سخن باختين درباره    
  .  استداده

  
  كانون ديد دروني و بيروني. 4-2-2

گونـه  بينـد و هـيچ    پـردازد كـه مـي       در كانون ديد بيروني، راوي صرفاً به توصيف كنشهايي مـي          
نون ديد دروني، راوي احساسات دروني خود يـا يكـي           ولي در كا  . سازدتفسيري همراه آن نمي   

 بـه عنـوان     نمايـد؛  ديگران ابراز مي   كند و يا نظر خويش را درباره      ديگر از شخصيتها را بازگو مي     

 كانوني بيروني است كه توسط راوي براي توصيف دقوقي برگزيـده شـده              مثال، ابيات زير بيانگر نقطه    

  : است

 ايكرامـت خواجـه   عاشق وصـاحب   اي در  خوش ديباچه آن دقوقي داشت  
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 شـد چـو مـه بـر آسـمان         زمين مي   
 

 را گــشته زو روشــن روانروانبشــ
 

  ) به بعد1924دفتر سوم، ب                                                                           (

 دقـوقي   ا دربـاره   كانوني دروني راوي و احساسات او ر       توان نقطه و از طريق ابيات ذيل مي     
  : مشاهده كرد

 آن كه در فتـوي امـام خلـق بـود          

 آنكه انـدر سـير مـه را مـات كـرد           

 بــا چنــين تقــوي و اوراد و قيــام

ــدي   ــرادش آن ب ــم م ــفر معظ  در س
 

ــي   ــته م ــوي از فرش ــوي تق ــودگ  رب

 رشـك خـورد    داري اوديـن  دين هم ز 

ــدام  ــودي م ــب خاصــان حــق ب  طال

ــده   ــر بن ــي ب ــه دم ــي زديك   خاص
 

  ) به بعد1943دفتر سوم، ب                                                               (           

  كانون روايت از نظر مكان راوي. 4-2-3

 زيـر   كند با سه گونـه    نگرد و آنها را بيان مي     از نظر جايگاهي كه راوي از طريق آن به وقايع مي          
  : رو هستيم روبه

اطلاعـات او از    . را دارد » داناي كـل  «لت راوي شكل صوري      در اين حا   :ديدگاه برتر ) الف
تـودوروف ايـن كـانون      . زندشخصيتهاي داستاني بيشتر است و معمولاً زيادتر از آنها حرف مي          

). 97ص  : 1371اخـوت،    (انـد خوانـده » راوي بدون شعاع كانوني   «و ژنت آن را     » برتر«روايت را   

- كانون هستند، بويژه زماني كه مولانا به روايتگري محض مي          بخشهاي نسبتاً مهم از مثنوي داراي اين نوع       

  .پردازد
 در اين حالـت ميـزان اطلاعـات راوي و شخـصيتها برابـر               :رو يا همسان    ديدگاه روبه ) ب

شـعاع كـانوني    . كند و كانون ديد او محدود اسـت       رو نگاه مي    راوي به شخصيتها از روبه    . است
رو   ها بـا چنـين كـانوني روبـه         در گفتگو نويسي   .)98ص  : 1371اخوت،(چشم راوي داخلي است   

  .  شويم مي
ميزان اطلاعاتش از شخصيتها    .  در اينجا راوي، عيني و شاهد ماجراست       :ديدگاه خارج ) ج

ژنـت ايـن ديـدگاه را       .  كـانوني ثابـت نـدارد      در اين ديدگاه، چشم راوي يك نقطه      . كمتر است 
 روايت   داستان دقوقي، آنگاه كه مولانا وظيفه      در. )98،  1371اخوت،  (است  ناميده» شعاع بيروني «

 خـويش در ديـدن هفـت شـمع     گذارد و دقوقي به توصيف مكاشفه     خود دقوقي مي   را به عهده  
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شود،  از اين كانون ديد بهره       پردازد كه بتدريج به هفت درخت و سپس هفت مرد تبديل مي             مي
  ).2083 تا 1985دفتر سوم، ب : رك(گرفته است 

  
  هاي كانون با توجه به شخص دستوري راوينهگو. 4-2-4

 سوم شـخص  هاي راوي را از نظر شخص دستوري در دو دسته    دولژل، زبانشناس چك، تمام گونه    

اخـوت،  (و اول شخص جاي داده و سپس هشت نـوع راوي را از يكـديگر متمـايز سـاخته اسـت              

هاي راوي به شكل    توجه به گونه  هاي كانون را با     توان گونه بر مبناي گفتار وي مي    . )103ص: 1371

  .زير تشخيص داد و به بررسي آنها اقدام كرد

  

  گونه هاي كانون با توجه به راوي داناي كل.  4-2-4-1

  كانون كاملاً باز) الف

وي بر همـه    .  زوايا حوادث و شخصيتهاي داستاني را ببيند       تواند از همه  در اين حالت راوي مي    
هاي شخـصيتها نيـز     وه بر توصيف كنشها به بيان افكار و انگيزه        چيز احاطه و آگاهي دارد و علا      

در اين حالت فعل روايت معمـولاً       .  آنها اقدام كند   پردازد و حتي قادر است به داوري درباره       مي
مولانا تمامي داستانها را با ايـن كـانون         . ساز يگانه هستند  به زمان گذشته است و راوي و كانون       

با . گيري از كانون متغير با ظرافت به تغيير كانون مي پردازد           راه با بهره   يانهنمايد، اما درم  آغاز مي 
استفاده از كانون كاملاً باز به مولانا       . كند  گويي را ترك نمي    قوت داستان  حال هرگز اين نقطه   اين

  . بخشدرا مي...امكان تفسير وقايع، جهت فكري دادن به خواننده، آوردن داستان درداستان و
  
  كانون ذهني)ب

شـود و هـر بخـش را ذهنيـت يكـي از             هاي مختلفي تـشكيل مـي     در اين حالت داستان از پاره     
در اين شيوه، راوي در داستان حضور آشكار ندارد؛ نسبت بـه         . كندشخصيتهاي قصه روايت مي   

 درونـي   تواند در عمق ذهن شخصيتها نفـوذ كنـد و از زاويـه            تمام جزئيات احاطه ندارد، اما مي     
تغيير مداوم كانون روايت از ذهن يك شخصيت بـه ذهـن            . طور مستقيم بيان كند   چيز را به  همه  

سازد؛ به عنوان نمونه، مولانـا در         شخصيت ديگر موجبات پويايي و تحركّ داستان را فراهم مي         
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اي را بـين    ابيات زير از كانون ذهني شخصيتها استفاده نموده و گفتگوي كشف و شـهود گونـه               
  : حق ترتيب داده استدقوقي و حضرت 

  رفتـي بـه راه    همـي گفتـي چـو مـي       اين

ــم    ــشناسد دل ــه ب ــا را ك ــارب آنه  ي

ــ ــين   ح ــدر مه ــه اي ص ــي ك  ضرتش گفت

ــي  ــن داري چــه م  جــويي دگــرمهــر م
 او بگــــفتي يـــارب اي دانــــاي راز

ــسته  ــر بنشـ ـــحر اگ ـــان ب  امدر مي
 

ــه   ــگانم اي الــ ــرين خاصــ ــم قــ  كــ
ــسـته ـــلم ب ـــان و مجم ـــده مي  و بن

  ايناستسقاستچهواستعشقچهاين

 با توست چون جويي دگر     خداچون

ـــاز   ـــم راه ني ــشـودي در دل ــو گ  ت

ــسـته   ــم ب ـــو ه ـــع در آب سب  ...امطم
 

  ) به بعد1947دفتر سوم، ب  (                                                                        

  كانون متمركز) ج

راوي در واقـع،    . شـود اه و ذهنيت يكي از شخصيتها بازگو مـي        در اين شيوه تمامي وقايع از نگ      
داناي كلّي است كه قصد دارد وضـعيت درونـي قهرمانـان داسـتان را فقـط از چـشم يكـي از                       

كند، كمتـر مـورد     كانون ديد متمركز به علت محدوديتهايي كه ايجاد مي        . شخصيتها گزارش كند  
ا بويژه آنگاه كه به بيـان خـاطرات قهرمانـان يـا             است، اما ساختار داستانه   توجه مولانا واقع شده   

  . كانوني مجبور  مي كندپردازد، وي را به استفاده از اين نقطههاي كشف و شهود آنها ميلحظه
نقـل قـول    . تواند، نمودار شـود   كانون متمركز از نظر شكل زباني به يكي از سه صورت مي           

  ). 108ص:1382، ماتين، 1371،97اخوت، (آزادمستقيم، نقل قول غيرمستقيم و نقل قول غيرمستقيم 

 كرامات دقـوقي اسـت از لحـاظ كـانون متمركـز،             داستان دقوقي به علتّ اينكه بازگو كننده      
  : بسيار غني است و هر سه شكل زباني مربوط به اين كانون در داستان ياد شده وجود دارد

  
  نقل قول مستقيم ) الف

ـــه  ـــه االله علي ـــوقي رحم  آن دق

 سال و مه رفـتم سـفر از عـشق مـاه           
 

ــه    گفــت ســافرت مــدي فــي خافقي
ــر ا ــي خب ــهب ــران در ال  ...ز راه حي

 

  ) به بعد1973دفتر سوم، ب    (                                                              

  نقل قول غير مستقيم ) ب
ــي   شمع انـدر نظـر شـد هفـت مـرد           هفت ــان م ــقف لاژورد نورش ــه س ــد ب  ش
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 پيـــش آن انــوار نــور روز درد  
 

ــي  ــا را م ـــلابت نوره ـــترداز ص  س
 

  ) به بعد2001دفتر سوم، ب (                                                                      

  نقل قول غير مستقيم آزاد) ج

در نقل قول غير مستقيم، راوي سخنان يكي از شخصيتها را به صورت غيرمـستقيم و بـه طـور                    
استفاده از اين شيوه بياني، شگردي نسبتاً جديد است، از اينرو در داستانسرايي             . كندآزاد نقل مي  
مولانا پس از ناپديد شدن هفت مرد، حسرت دقوقي را          . هاي كاربرد آن اندك است    كهن، نمونه 

  :استبا نقل غيرمستقيم آزاد آورده و گفته
ــد   ــشان بمان ــسرت اي ــالها در ح  س
 تو بگويي مرد حـق انـدر نظـر        

 خسپد اينجـا اي فـلان     خر از آن مي   
 

 عمرها در شوق ايـشان اشـك رانـد         
ــد   ــا خ ــي در آرد ب ــر بــشر ك  ا ذك

 كه بشرديدي تو ايـشان را نـه جـان         
 

  ) به بعد2995دفتر سوم، ب    (                                                               

  كانون غياب يا دور بيني)د

انگـار  . انـد، راوي از صـحنه غايـب اسـت         كه آن را برشي از زندگي هـم ناميـده         در اين شيوه،    
 ).111ص  :1371اخـوت، (كنـد   خواننده توي دوربين حبس شده و خود دارد صحنه را نگـاه مـي             

غـلام،  (بهره گيري از اين كانون روايت يكي از راه هاي ايجاد تعليق در داستانهاي مثنوي است                 

نخست ضبط مو به موي مكالمه شخصيتها؛ به : شكل اصلي داردكانون غياب دو . )92، ص 1382
كنند و او به تـصور بيمـار        عنوان نمونه هنگامي كه كودكان مكتبي، استاد خود را دچار وهم مي           

  : استبودن به خانه مي رود، گفتگويش با همسرش از كانون غياب روايت شده
گفت زن خيرسـت چـون زود آمـدي         

 گفت كوري، رنگ و حـال مـن ببـين         

 گفت زن اي خواجه عيبـي نيـستت       
 گفتش اي غر تو هنـوزي در لجـاج        

 م آيــنه  اي خواجـه بيــار   گفت

ه آينـت          گفت رو مه تو رهي مـ
 

 كــه مبـــادا ذات نيكــت را بـــدي 

  حنيــن  از غـمم بيــگانگان انــدر     

 ...وهم و ظـنّ لاشِ بـي معنيـستت          
 مي نبيـني ايـن تغــير و ارتجـاج        

 تا بـداني كـه  نــدارم مـن گــنه     

 ...دايمــاً در بغــض و كينــي و عنــت
 

  )  به بعد1567دفتر سوم، ب                                                                          (

  . بينددوم، توصيف دقيق آنچه يكي از شخصيتهاي داستان مي
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سـت؛ از جملـه از   ااي از داستان دقوقي به توصيف آنچه وي ديده اختصاص يافتـه       قسمت عمده 

  : گويدزبان دقوقي مي

ناگــهان  هفت شمــع از دور ديــدم      
  هــر يكــي شــمعي از آننــور شــعله

 

ــدان     ـــدم ب ــاحل شتابي ــدر آن س  ان
 بــر شــده خــوش تــا عنــان آســمان 

 

  ) به بعد1985دفتر سوم، ب                                                                          (

العـاده دارد بـه     گـويي بيرونـي شـباهت فـوق       يابد با تـك    ادامه مي  2083يف كه تا    اين توص 
  . توان اين دو كانون ديد را يكي به حساب آورداي كه با يك مسامحه مي  گونه

  
  گونه هاي كانون با توجه به راوي اول شخص.  4-2-4-2

   راوي-كانون نويسنده.الف

كه » مني«حذف شده و وقايع داستان از كانون روايت         در اين حالت نويسنده به ظاهر از داستان         
تواند كانون ديدي كـاملاً بـاز يـا محـدود      مي» من«اين  . شودجانشين نويسنده است، روايت مي    

 كـه بـه صـورت       )2202دفتـر سـوم، ب      (» تـصورات مـرد حـازم     «مولانا در داستان    . داشته باشد 
  .فاده كرده استاپيزوديك درون داستان دقوقي آورده از اين كانون است

  كانون شاهد. ب
گونـه توضـيح و تفـسيري بـه         طرفي و بدون هيچ   در اين حالت راوي از زبان اول شخص با بي         
ديـدگاه راوي   «در اين حالت    . كنداست، بسنده مي  روايت بخشهايي از ماجرا كه شاهد آنها بوده       

 بـه   ؛)107،  1371اخـوت،    (»كنـد متحركّ است و داستان را معمولاً از زاويه ديد بيروني نگاه مـي            
بخشهاي  ) به بعد3366دفتر اول، ب (» عيادت كَر از همسايه رنجور خود«عنوان نمونه در داستان   

  . استقابل توجهي از روايت از اين كانون ديد روايت شده
  كانون ثابت من ـ قهرمان)ج

ندگي خود را ـ قهرمان معمولاً داستان زمن. در اينجا راوي يكي از اشخاص داستان است
ـ راوي من. بيان كند تواند افكار خود رامياست و فقط ديد او ثابت كانون. كندميتعريف

تواند روايتش را به صورت خلاصه بازگو كند و يا هر جا كه خواست مكث نمايد و قهرمان مي
تداي عنوان نمونه در اب؛ به)109ص: 1371اخوت،(همه چيز را به صورت مشروح تعريف كند 
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-بيند، مي يار مياست و آن را در آينهدفتر دوم، آنگاه كه مولانا در جستجوي نقشِ جان خويش

  : گويد
ــده ــد   دي ــده ش ــم را دي ــون دل ــو چ   ت

ـــد   ــدم اب ــرا دي ـــلي ت ـــه ك   آين

ــافتم    ــن ي ــويش را م ــتم آخرخ  گف
 گفــت وهمــم كــان خيــال تــست هــان 

ــو آواز داد    ــشم ت ــن از چ ــش م  نق
ــي زوال   ــر ب ــشم مني ــدرين چ  كان

 در دو چــشم غيــر مــن تــو نقــش خــود
 

 شــد دل ناديــده، غــرق ديــده شــد 

 ديدم اندر چـشمم تـو مـن نقـش خـود           

ــافتم  ــن  ي  در دو چــشمش راه روش
ــدان ــال خــود ب  ذات خــود را از خي
 كه منم تـو، تـو منـي در اتحّـاد          

 د خيــالاز حقــايق راه كــي يابــ

ــالي دان و رد   ــي آن خي ــر ببين  ....گ
 

  ) به بعد99دفتر دوم، ب                                                (                             

   ذهنيكانون سيال يا شيوه) د

توان به ذهنيت و بعد دروني يكي از شخـصيتهاي داسـتاني پـي              با استفاده از اين كانون ديد مي      
اي است كـه    رهگويي صحبت يك نف   تك. شودگويي انجام مي   تك غالباً كانون سيال به شيوه    . برد

ممكن است مخاطب داشته يا نداشته باشد و اين مخاطب ممكن است خواننده باشد يـا نباشـد    
مولانا از تك گوييها به منظور به تصوير كشيدن خصوصيات رواني           . )410ص: 1376ميرصادقي،  (

شخصيتها و بيان اميال و ديدگاه هاي آنها در پيونـد بـا جهـان و زنـدگي و ضـعفها و قوتهـاي                        
  ).286، ص1380پورنامداريان، (وحيشان استفاده مي كند ر

  : شودگويي بر اساس هدفي كه نويسنده در نظر دارد به سه نوع تقسيم ميتك
  گويي نمايشيتك)حديث نفس يا خودگويي          ج)   ب  گويي درونيتك) الف

  
  گويي درونيتك) الف

شـود كـه    گويي دروني باعث مي   تك. گفتگويي است كه در ذهن شخصيت داستان جريان دارد        
از . خواننده به طور غيرمستقيم جريان افكـار شخـصيت داسـتان و احـساسات او را درك كنـد                  

شـود بـه    طور كه در ذهنش جاري مي     هاي شخصيت، همان  طريق اين كانون روايت سير انديشه     
). 67 ص: 1377ميرصـادقي،   (گويي دروني است    بنابراين تداعي معاني اساس تك    . آيدبيان در مي  

  خوانندگانگويي دروني داراي ابهام است و قابليت برداشتهاي معاني متعدد را برايزبان در تك



 
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

16
ن 

تا
س

تاب
،

13
86

   

156
�

گـويي درونـي بـا كـانون سـيال             تك درباره رابطه . )1070ص: 1381سيدحسيني،   (نمايدفراهم مي 
طوح مختلف  فرايندها و محتويات ذهني شخصيت داستان در ساند از اين شگرد براي ارائهگفته

مقـدادي،  (تـوان بهـره بـرد       گذارد، مـي  هشياري و خودآگاهي، كه البته بخشي را ناگفته باقي مي         

گويي در تك . شودگويي دروني به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي         تك. )191ص  : 1378
. ..اگر نويسنده از عباراتي مانند گفت، ديـد و        . دروني مستقيم دخالت نويسنده محسوس نيست     

است و اگر   گويي دروني مستقيم بهره گرفته    گويي دروني را بيان كند از تك      استفاده نمايد و تك   
گـويي او درونـي     افعالي از اين نوع را نياورد و يكباره افكار دروني شخصيت را بيان كند، تـك               

ن در داسـتا  . اسـت گويي دروني مستقيم بهـره گرفتـه      مولانا بيشتر از تك   . غيرمستقيم خواهد بود  
  :دقوقي مي گويد

 درختـان در نمـاز  » ديـدم «بعد از آن    

 يك درخـت از پـيش ماننـد امـام         

ــجود   ــوع و آن س ــام و آن رك  آن قي
 قـول حــق را آن زمــان » كــردم«يـاد  

 

 صف كشيده چـون جماعـت كـرده سـاز          

 ديـگران انـدر پـس او در قيــام       

 نمـود مـي » شـگفتم «از درختان بس    
 ...گفــتم الــنَّجم وشــجر را يــسجدان

 

  ) به بعد2049دفتر سوم، ب                                                                          ( 

  حديث نفس يا خودگويي) ب

حديث نفس يا خودگويي اين  است كه شخصيت، افكار و احساسات خود را به زبـان بيـاورد                   
بيان احساسات و افكار شخصيت     تا خواننده از نيات و مقاصد او با خبر شود و در عين حال با                

شـود،  در حديث نفس تنها اطلاعاتي به خواننده داده نمـي         . به پيشبرد عمل داستاني كمك شود     
 مولانـا بـا     .)417ص  : 1376ميرصـادقي،    (گرددبلكه خصوصيات روحي شخصيت نيز آشكار مي      

  : است كهگيري از اين كانون روايت در داستان دقوقي گفتهبهره
 مانـد يـارب حـال چيـست       او عجب مي  

 خلق گونـاگون بـا صـد رأي و عقـل          

ــاق  ــشان ز اتف ــاقلان و زيركان  ع

 شــده ديــوانه و خيــره    يا منـم 

 هر لحظـه كـه مـن       مالم به   چشم مي 
 

ــن   ــرده و اضــلال چيــستخلــق را اي  پ

 آرنــد نقــليــك قــدم آن ســو نمــي
 گــشته منكــر زيــن چنــين بــاغي وعــاق

 ديو چيـزي مـر مـرا بـر سـر زده        

 بيــنم خيــال انــدر زمــنخــواب مــي
 

  ) به بعد2022دفتر سوم، ب                                                                         (
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  گويي نمايشيتك) ج

در چنـين شـعري شخـصيت منفـرد         . گويي نمايشي در عرصه شـعر نمـود دارد        اند كه تك  گفته
 مكان و زمان و هويتهاي شخـصيت در         ضمناً. كندوضعيت و سرشت خود را به زبان بر ملا مي         

گـويي  گويي نمايشي با تـك در تفاوت تك. )26ص : 1371حـسيني،  (شود    خلال شعر آشكار مي   
گـويي نمايـشي    گويي دروني هيج كس مورد خطاب نيست، اما در تك         در تك «: انددروني گفته 

اصـي بـه    زند و دليل خاصي براي گفتن موضـوع خ        گويي كسي با كس ديگري بلند حرف  مي        
مولانا در داسـتان    ).414ص  : 1376ميرصادقي،  (اين مخاطب در خود داستان است       . مخاطب دارد 

از اين كانون روايت استفاده كرده و گفتگوي پير را با چنگ به شـكل زيـر بـازگو                   » پير چنگي «
  :استنموده

 گفت اي بـوده حجـابم از الـه        

 اي بخورده خون مـن هفتـاد سـال        

 اي خـداي با عـطاي بـا وفــا       

 داد حــق عمــري كــه هــر روزي از آن

 خرج كـردم عمـر خـود را دم بـه دم           
 

ــاه راه   ــو راه زن از ش ــرا ت  اي م

 اي ز تــو رويــم ســيه پــيش كمــال

 در جفـا  رحم كـن بـر عمـر رفتـه          

ــان   ــت آن در جه ــد قيم ــس ندان  ك

ــم  ــر و ب ــه را در زي ــدم جمل  ...در دمي
 

  ) به بعد2191دفتر اول، ب            (                                                    

  نتيجه . 5

مطالعه و بررسي شگردهاي گوناگون داستانپردازي در مثنوي مولانا بـه دليـل سرشـت روايـي                 
. گيري از فنـون داسـتانپردازي اهميـت فـوق العـاده دارد            مولانا در بهره  مثنوي و هنرمندي ذاتي   
انمند و كارگشاست كـه نويـسنده بـه وسـيله آن            مناسب، يكي از ابزارهاي تو    انتخاب كانون روايت    

تواند بين روايت، زاويه ديد، راوي و خواننده ايجاد ارتباط كند و موجبات لذت بخـشي روايـت                  مي
با تحليل داستانهاي مثنوي از نظر ويژگيهاي كانون روايت، مـي تـوان نكـات      . خويش را فراهم سازد   

  :زير را به عنوان نتيجه بحث مطرح كرد
سازي روايت در مثنوي به شيوه چندگانه و تركيبي اسـت و نقـش كـانون سـازي بـه                    كانون   .1

  .صورت مداوم ميان راوي و شخصيتهاي مختلف جابه جا مي شود
 .بخشهاي داستاني و بخشهاي روايي و گزارشي مثنوي از نظر كانون روايت متفاوت است .2
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 بركـانون سـازي مولانـا       ويژگي جريان سيال ذهن و آوردن داستان در داسـتان تـأثيري بـسزا              .3
 .گذاشته است

 راوي آغاز مي كند، امـا       -مولانا تمامي داستانهاي خود را با بيان ماجرا از كانون ديد نويسنده            .4
پس از شروع داستان به بهانه هاي گوناگون به كانون روايت دگرگون شونده و غيرثابت روي                

 .دهدمينگاه قهرمانان و راوي شكلخويش را به تناوب با استفاده از داستانيمي آورد و جهان
 .انتخاب كانون روايت با موضوع روايت، ساختار داستان و راوي ارتباطي انكار ناپذير دارد .5
در مواقعي كه مولانا به بيان انديشه هاي عرفاني خويش مي پردازد به رغم اينكه به ظـاهر بـا               .6

 .بدون نقطه كانوني استروبه رو هستيم در واقع بيان »  نويسنده-راوي«كانون روايت 
تغيير كانون گاه كاملا نظام مند صورت مي گيرد و گـاه چنـان پنهـاني انجـام مـي شـود كـه                         .7

 .خواننده آن را احساس نمي كند
كانون روايت بر زمانمندي  داستان، ميزان و حجم اطلاعات ارائه شده، جهت فكـري خـاص           .8

ن در داستان در مثنوي بسيار مؤثر واقـع         به خواننده دادن، تفسير وقايع داستاني و آوردن داستا        
  .شده است
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